
  فلسفه و منطق

  ن عرض عام غذا و بسيار بودن عرض عام انسان است.ـ گرم بودن فصل آتش، سياه بودن عرض خاص جسم، گرم بود» 1«گزينه  -1

  (كنكور) (منطق درس چهارم)

  ـ» 3«گزينه  - 2

  بايد جاي موضوع و محمول عوض شود.: »1«گزينه 

  آيد. گاهي مقدم متأخر از تالي مي»: 2«گزينه 

  علاوه بر خبري بودن بايد معنادار هم باشد.»: 4«گزينه 

  (كنكور) (منطق ـ درس هفتم)

  (دهلوي) (منطق ـ درس پنجم)باشد.  ـ اگر چيز به عنوان جنس براي عدالت در نظر گرفته شود تعريف مانع اغيار نمي »2«گزينه  - 3

  ـ» 4«گزينه  - 4

  .فقط يك ذره خاك با زمين يكتا شد قضيه است»: 1«گزينه 

  گرفتي همه عمر قضيه نيست. بهرام كه گور مي»: 2«گزينه 

  كدام قضيه نيستند. هيچ»: 3«گزينه 

  هلوي) (منطق ـ درس ششم)(د

  ـ» 2«گزينه  - 5

  دل در كسي مبند كه دلبسته تو نيست حملي است.»: 1«گزينه 

  تا تواني دلي به دست آور امري است.»: 3«گزينه 

  بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم امري است.»: 4«گزينه 

  (كنكور) (منطق ـ درس ششم)

  ـ» 4«گزينه  - 6

  سالبه جزئي»: 1«گزينه 

  ها محمول: براي پيشرفت از بعضي لذت»: 2«زينه گ

  محمول: با قدرت كامل آماده دفاع از ميهن اسلامي خود هستند.»: 3«گزينه 

  (دهلوي) (منطق ـ درس هفتم)

  ـ حملي است و موضوع آن با جنس بعيد (جسم) و عرض عام (جاندار) وصف شده كه از اقسام تعريف منطقي نيست.» 3«گزينه  - 7

  طق تلفيقي ـ درس چهارم و پنجم و ششم و هفتم)(دهلوي) (من

ـ به گفته سقراط آيا ممكن است كسي وجود اسب را انكار كند ولي وجود زين، لگام، دهنه و ساير امور مربوط به اسب با بپذيرد؟ آيا » 3«گزينه  - 8
نكر شود؟ در اتهاماتي كه بـه مـن وارد كـردي    شود كه علم و قدرت و عدالت فوق بشري را قبول داشته باشد ولي وجود خدا را م كسي پيدا مي

  ـ شهيد راه حكمت) 1(كنكور) (فلسفه گفتي به اين قبيل مسائل اعتقاد دارم.  مي

كـرد امـا    ـ روش افلاطون ديالكتيك يا جدل بود كه آن را از سقراط فرا گرفته بود. وي استفاده از حس را در شناخت جهان انكار نمي» 1«گزينه  - 9
  )63ـ گوهرهاي اصيل و جاودانه ـ صفحه  1(دهلوي) (فلسفه خطاناپذير در شناخت است.  عقيده داشت عقل

عنـوان   دانـد و از آن بـه   ـ ارسطو علت فاعلي در انسان را عاملي بيروني و مشخص و علت فاعلي در اجسام را دروني و نامشخص مي» 4«گزينه  -10
  )90و  89دي منظم و موشكاف ـ صفحه ـ انديشمن 1(دهلوي) (فلسفه كند.  طبيعت جسم و شيء ياد مي

  گانه) 4هاي  ـ علت 1دروني (ذاتي) هستند اشاره به علت مادي و صوري دارد. (كنكور) (فلسفه  2ـ مفهوم حيوان و ناطق كه هر » 2«گزينه  - 11

ميتـي فـراوان دارد و تمـام    وجود آورد، اين مكتب عقيده داشت (برخلاف افلاطون) ادراك حسـي اه  ـ زنون كه مكتب رواقيون را به» 2«گزينه  -12
  ـ فلاسفه بعد از ارسطو) 1(دهلوي) (فلسفه فلسفه خود را بر ادراك حسي مستقر ساخت. 

  ـ فصل چهارم ـ مبحث حادث و قديم) 2الوجود، عموم و خصوص مطلق است. (كنكور) (فلسفه  ـ از نظر فلاسفه، رابطه قديم يا ممكن» 3«گزينه  -13

شود و آيه مذكور نيز بر اسـاس   حث خداشناسي فلسفي كاربرد داشته و گاه براي اثبات وجود خدا استفاده ميـ برهان تسلسل در مب» 4«گزينه  -14
  گردند. اصل سنخيت بيان شده و بيان دارد كه سنن و نواميس جهان هرگز به تغيير و تبديل دچار نمي

  )47و  43هاي  ـ فصل چهارم ـ صفحه 2(دهلوي) (فلسفه 

دهنده عشـق راسـتين    گيرد. در گزينه دوم عبارات فصوص الحكم نشان اول آراي افلاطون و ارسطو مورد بررسي قرار ميـ در گزينه » 3«گزينه  - 15
  باشد.  باشد نه به وجد. در گزينه آخر مقاله في معاني العقل درباره عقل و معاني آن مي افلاطون به حق مي

  )62ـ فصل پنجم ـ صفحه  2(دهلوي) (فلسفه 

ناپـذير هسـتند و كتـاب اغـراض مابعدالطبيعـه، شـرح كتـاب         نظر فارابي سياست و سعادت در مدينه فاضله دو ركن جـدايي ـ از » 4«گزينه  -16
  )66و  62هاي  ـ فصل پنجم ـ صفحه 2(دهلوي) (فلسفه مابعدالطبيعه ارسطو است كه فارابي آن را نوشته است. 

زعيم مدينه فاضله است به جز نبوت زيرا بعـد از پيـامبر مقـام وي بـه امامـان و      هاي لازم  جزو ويژگي» 4«و » 3«، »2«هاي  ـ گزينه» 1«گزينه  -17
  )65ـ فصل پنجم ـ صفحه  2(كنكور) (فلسفه شود.  جانشينان واگذار مي

  )75ـ فصل ششم ـ صفحه  2(دهلوي) (فلسفه ـ تنها گزينه (ب) با موارد ذكر شده يكي است. » 2«گزينه  - 18

كـه اگـر ايشـان را بـه سـعادت       كند. چنان شناسند نه سعادت به خاطرشان خطور مي مدينه جاهله نه سعادت را مي ـ به نظر فارابي، مردم» 3«گزينه  -19
  ـ فصل پنجم ـ مبحث مدينه جاهله) 2(كنكور) (فلسفه  ها سخن گويند بدان اعتقاد پيدا نكنند. راهنمايي كنند، بدان سوي نروند و اگر از سعادت براي آن

عتقد است تأسيس نظام خير و عدل و دستيابي به فضائل و صفات انساني، سعادت دنيا و آخرت و ... كـه سياسـت مدينـه    ـ فارابي م» 4«گزينه  - 20
  ـ فصل پنجم) 66ـ صفحه  2(دهلوي) (فلسفه فاضله است بدون قيادت زعيم آن امكان اجرا و تحقق ندارد. 


